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The emotional semio-semantic method of literary criticism emerged after constructive 

semiotics and adopted the investigation of how the emotional system is formed in the 

framework of emotional process schema. This schema is proposed to explain the emotional 

continuum and includes five stages of eveil affectif, disposition affective, pivot affectif, 

émotion, and moralization. It should be noted that the presence of elements of a continuum 

of emotional flow, the connection and disconnection of the subject's presence in the 

discourse, and the emotional crisis and the resulting tension indicate that the theory of 

schema of the emotional process is a good framework for analysis of this novel. The 

present study is qualitative and aims to analyze the emotional order of the novel “Marafi 

Al-Hab Al-Saba’ah” using a descriptive-analytical approach and the library method. The 

unit of analysis in this research is the sentences with emotional loading. The findings 

indicate that the eveil affectif in this novel is influenced by the action of the coup d'état. 

The actions in the eveil affectif have happened in the time interval between migrating from 

Iraq to reaching Lebanon, and they are under the influence of effective verbs of “wanting,” 

“necessitating,” “believing,” and “not succeeding.” The pivot affectif is formed based on 

the feeling of “alienation,” which is the negative aspect of belonging to a place. The 

subject’s inability to find the emotional ties has led to emotional stimulation, involved the 

body, and highlighted the role of ‘le corps propre’ as the chain of emotions transfers to 

the outside world. The moralization stage of the migration act consists of two sub-stages. 

The first sub-stage is based on blaming the subject, and the second is encouraging the 

subject to migrate. Discussion of the results indicates that fluctuations in tension have led 

to the dynamism of the emotional flow of the novel and directly affect the realization of 

the subject’s act through discourse bonding. Also, the subject has achieved the value object 

of “gratification.” 
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 گرا به وجود آمد و بررسیشناسی ساختنقد ادبی است که پس از نشانه ۀمعناشناسی عاطفی، شیو -نشانه

ره وااین طرحیند عاطفی فراروی خود قرار داد. ۀ فراوارگیری نظام عاطفی را در چهارچوب طرحچگونگی شکل

تحریک عاطفی، توانش، شوش، هیجان و  مطرح شده است و شامل پنج مرحلۀبا هدف توضیح پیوستار عاطفی 

وژه در صال حضور سپیوستگی جریان عاطفی، اتصال و انف هایشود. لازم به ذکر است، وجود مؤلفهارزیابی می

یند عاطفی، چهارچوبی وارۀ فراطرح ۀآن است که نظری دهندۀگفتمان، بحران عاطفی و تنش ناشی از آن، نشان

جستار حاضر از نوع کیفی است و در نظر دارد با استفاده از رود. مناسب برای تحلیل این رمان به شمار می

را « لحب السبعهمرافئ ا»ای، نظام عاطفی داستان ابع کتابخانهمن تحلیلی و نیز با تکیه بر مطالعۀ -روش توصیفی

حریک دهد، تها نشان مییافته بر مبنای جملاتی است که بار عاطفی دارند. ،تحلیل نماید. واحد تحلیل پژوهش

 در مرحلۀ هاصورت گرفته است. کنشکنش کودتای نظامی  ، تحت تأثیر«مرافئ الحب السبعۀ»در رمان  عاطفی

تأثیر  و تحت داده رخزمانی اقدام به مهاجرت از کشور عراق تا رسیدن به کشور لبنان  ، در فاصلۀعاطفی توانش

« غربت»است. شوش عاطفی بر اساس احساس «  نتوانستن»و « باور داشتن»، «بایستن»، «خواستن»افعال مؤثر 

ان عاطفی فتن پیوندهای عاطفی، هیجگر در یاشوش ناتوانیتعلق مکانی است.  که سویۀ منفی عاطفۀ گرفته شکل

ته ان بیرون برجسانتقال عاطفه به جه زنجیرۀ عنوانبهرا در پی داشته، جسم را درگیر کرده و  نقش جسمار را 

گر بخش نخست مبتنی بر سرزنش شوش از کنش مهاجرت دارای دو بخش است؛ ارزیابی ساخته است. مرحلۀ

در تنش، « اننوس»دهد به کنش مهاجرت است. نتایج بحث، نشان می و بخش پایانی، مبتنی بر ترغیب او نسبت

م دارد. با اتصال گفتمانی پیوندی مستقی ،و سرعت تحقق کنش سوژه استعاطفی داستان  سبب پویایی جریان

 را به دست آورد.   «خشنوری»ارزشی  توانسته است با تغییر دیدگاه ابژۀهمچنین سوژه 

 ۀ، عاطفعاطفی وارۀطرح ،حضور و غیابشناسی عاطفی، ، نشانهلحب السبعۀرمان مرافئ اکلمات کلیدی:  

 .انتظار ، عاطفۀغربت

 بر اساس) اثر علی القاسمی «رافئ الحب السبعۀمَ»فرآیند عاطفی گفتمان در رمان  ۀواربررسی طرح (.2041: نظری، راضیه )استناد

 .15- 06 ص :2041بهار ،پنجاه و یکم ۀدید، شمارج ۀ، دورچهاردهم سال ،معناشناختی گرمس( -نظریۀ نشانه
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 مقدمه .5

عاطفه  تحت تأثیر گرفتهشکلمعنای  ،شود که در آنای از نقد ادبی محسوب میشناسی گونهمعنا -نشانه 

، پرداز( و داستان091م: 2996)النعمان،  استپیوند لحظات  عامل ،گیرد. عاطفهمورد بررسی قرار می

(. این 00 م:2991احساسی است )عفیفی،  طیفی از حالات ۀدربردارندکشد که لحظاتی را به تصویر می

ه ریشه های تنشی کزهسابا تمرکز بر  و های عاطفیحالات روانی در گفتمان بررسیبا هدف شناسی، نشانه

یین به تب کهنخستین کسی بود  انسان دارد، به وجود آمد. گرمس،در بازتاب عالم واقع بر دنیای روان 

، های فلسفیجدید و به دور از رهیافت نگاهی ورزید و جریان عاطفی را از زاویۀ های عاطفی اهتمامتوانش

 (.124م: 1425شناسی و اخلاقی بررسی کرد )حمداوی، روان
 برای حفظ پردازد که می ایحالات عاطفی سوژه است که به توصیفادبیات مهاجرت نوعی ادبی       

در این   ت،لازم به ذکر اس. (592م: 2959)شلش،  ، ناگزیر به ترک وطن شده استنظام اندیشگانی خود

شود )صیادانی و همکاران، ی عاطفی آشکار میهامؤلفهگر داستان، با نوع داستان، هویت و کنش کنش

 مهاجرت در پی کودتای نظامی پدیدۀ« مرافئ الحب السبعۀ»موضوع رمان (. در همین راستا،  02: 2999

جربه مکانی خصمانه را ت ،شناسیدر مکانی غریب و یا به اصطلاح نشانه« بودن»سوژه ناگزیر است و  بوده

/ تگزاس و رباط /آمریکا داستان در سه فصل  بغداد/ بیروت،، ترتیبینابه (؛219م: 1424کند )الأحمر، 

 . جریان یافته استریاض 

بی ا، در جریان تلاشش برای دستیاحساسی قهرمان داستان ۀتجربیعنی محور است؛ از نوع شوشرمان        

ت کاربس ،شدهویژگی دیگر رمان یاد .کشیده شده استبه تصویر « خشنودی»ساس به ارزش درونی اح

مایر با ض و محور با موضوع جنگ داردهای تنششخصیت نامتقارن است که کاربرد فراوانی در داستان

عواطف نگرانی، تردید و شک، فراموشی، ترس و  . این شخصیت، نمایندۀشودحاضر نشان داده می

 (.  05 :1422)العید،  است دیگران بابه ارتباط خود اعتمادی نسبت بی

روش دهد. تشکیل می های عاطفیجملات دارای مؤلفه های آن راداده و استاین جستار از نوع کیفی     

 فی داستانای، نظام عاطمنابع کتابخانه گیری ازبهرهبا سعی شده و  است تحلیلی -توصیفی پژوهش از نوع

تحریک، توانش، شوش،  ۀذیل پنج مرحل ،فرآیند عاطفی ۀواردر چهارچوب طرح ،«مرافئ الحب السبعه»

های سشدر پایان پاسخگوی پر ،حاضر رود مقالۀانتظار می بنابراین ؛تحلیل شود وبررسی  ،هیجان و ارزیابی

 زیر باشد:
زش شکل دام اربر مبنای ک« مرافئ الحب السبعه»معناشناختی، گفتمان عاطفی رمان  -در تحلیل نشانه  -2

 گرفته و این ارزش چگونه حاصل شده است؟  



 اثر علی القاسمی «لحب السبعۀرافئ امَ»فرآیند عاطفی گفتمان در رمان  ۀواربررسی طرح /نظری، راضیه /82

 

ده چیست و چگونه بازنمایی ش« مرافئ الحب السبعه»عنصر پویایی رمان  ،معناشناختی -از منظر نشانه -1

 است؟

 پژوهش . پیشینة5-5

؛ است« مرافئ الحب السبعه»حاکی از نگارش آثاری چند، در خصوص رمان  ،گرفتهجستجوهای صورت

 در مجلۀ هشدچاپاز منتصر أمین، « روایۀ مرافئ الحب السبعۀ لعلی القاسمی بین الشعر والمونولوج»د: مانن

م. در این اثر، نویسنده کاربست شگردهای شعر و مونولوگ را در مقاطع مختلف 1421علامات سال 

 داستان تحلیل کرده است.

م، از أحمد سلام إدریسو در 1420، «القاسمی هل الموت بطل فی روایۀ مرافئ الحب السبعۀ لعلی» مقالۀ   

ش مرگ با ساختار روایت پرداخته و نق ت که در آن به تحلیل ارتباط پدیدۀمجلۀ المقاربات، اثر دیگری اس

رۀ شذرات متناثرۀ فی سی» ه است. عبدالمالک أشهبون در مقالۀآن در پیشبرد جریان داستان بررسی شد

به  ،م1414در مجلۀ الفکر سال  شدهچاپ، «لسبعۀ لعلی القاسمی أنموذجاًالاغتراب الموجعۀ: مرافئ الحب ا

 تبیین جایگاه مکان در داستان و ارتباط آن با عواطف انسانی پرداخته است. 

وق سیمیوطیقا التوتر فی روایۀ ط» توان به مقالۀمعناشناسی عاطفی داستان نیز می -در خصوص نشانه   

 ،لو، اثر رجاء أبوعلی و بهزاد اسبقی گیگ«نهج جاک فونتانی وکلود زلبربیرجالحمام لرجاء عالم علی ضوء م

عد شناختی بُکرد که نویسندگان تنها به تحلیل نشانه ، اشاره2044اضاءات نقدیۀ سال  در مجلۀ شدهچاپ

رد بررسی مو مستقل صورتبه ،یند معناسازیک فرا عنوانبه، عاطفه یادشدهاند. در آثار تنشی داستان پرداخته

عاطفه  رۀتعبیر و بیان زنجی  «مرافئ الحب السبعۀ»رمان  که دغدغۀ اصلی نویسندۀیدرحال ؛قرار نگرفته است

حاضر  رو مقالۀنیا ازمهاجرت برجسته شده است؛  یلۀ پدیدۀوسبهکه  بوده« نیستی» ۀمسئلانسانی نسبت به 

 یند عاطفی را فراروی خود قرار داده است. ین فرابررسی ا

 بحث و بررسی .8

 5شناسیمعنا -. نشانه5-8

بنابراین  ؛کندمضمون واقعیت خود را از ساختار دریافت می 1گراشناسی کلاسیک یا ساختدر نشانه

 رفتندگهای عمیق را نادیده میبوده و دلالتدر تحلیل خود تنها به روساخت متن پایبند  ،ساختارگرایان

 ها در زبانانسان مسئلۀ بازتاب میل و ارادۀ، شناسینشانهاین نوع در (. همچنین  115: 1424)الأحمر، 

های دوگانه، ثبات و محدودیت گیری معانی بر اساس تقابلشکل (.19 :1442)بنگراد،  شودنادیده گرفته می

 (. آنان معتقدند که اصل تقابل،69: 1424از جمله مبانی باور ساختارگرایان است )غریماس و فونتنی:  ،معنا

ابل های متقمیان طرف ، تکامل و تعالی رابطۀدهد و هدف آنبنیان روابط میان موجودات هستی را شکل می
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ظام ن ۀمثاببهپذیرند و عالم خارج را فردیت و استقلال عالم درون را نمی ۀمسئل ،است. ساختارگرایان

 9هاییاست تا تنها ارزش(. نادیده گرفتن دنیای درون سبب شده 290: 1429کنند )الدیوب، معرفی می

ثبات  ، زمینۀهابودن ارزشمادی  (.61: 2911مورد توجه قرار گیرند که با عالم مادی پیوند دارد )شعیری، 

 عنوانهبگرایی، سبب شده است سطح و فرم دیگر آنکه محدود بودن ساخت . نکتۀسازدمعنا را فراهم می

شناسی و غیاب که یکی از مسائل اصلی در نشانه 0حضورخاطر، مفاهیم  به همین ؛حقیقتی ناب تلقی شود

 به این ترتیب که غیاب عناصر ؛شودمی خلاصهدر قالب فرم و شکل  ،گرایاندر نگاه ساخت ،روایت است

 بغایهر چه در یک روایت  شود وپوشش داده می های گوناگون از یک داستانروایت یلۀوسبهداستانی 

 (. 96م: 1442یابد )بنگراد، شده و حضور میایتی دیگر جایگزین با عنصری مشابه در رو ،باشد

 طارتبا کوشیدند دربارۀ شناسانمیلادی، نشانه 2992- 2990های پایانی قرن بیستم و در سال در دهۀ      

مطالعات  بامشخص،  طوربه. این جریان، یند درک عالم واقع تحقیق کنندچگونگی کارکرد روان انسان و فرا

 یشناسنشانه از انتقالبا موضوع  6و جان کلود کوکی 5گرمسانتشار آثاری از  با و آغاز شد پاریسمکتب 

 -نشانه (.195 م:1429، )یوسفبود  همراه شناختیو هستی 1شناسی وجودیبه نشانه محورو کنش 9عینی

 ه استکل گرفتها و اشیاء شگرای مبتنی بر افعال، کنششناسیِ ساختدر برابر نشانه معناشناسی که

ی یا در تلاق ،داند که در تلاقی سوژه و ابژهمعنا را غیرقطعی و تغییرپذیر می، (19م: 1429)عبدالرحمن، 

پیوستگی و پویا بودن، ، بودن تدریجی هایی چون ویژگیرو، از این ؛گیردشکل میعالم واقع انسان و 

 (. این69م: 1424)غریماس و فونتنی،  به جهان معرفت است دنیای روان و درونی انسان یونددهندۀپ

که  از دنیا به وجود آمدهاز تلاقی حسی از سوژه با حسی « معنا حادثۀ. »در پی دارد« معنا حادثۀ»پیوستگی 

نظام  به همین خاطر(؛ 22: 2991گیرد )گرمس، آن، احساس تنش در وجود سوژه شکل می در نتیجۀ

 معناشناسی دارد.  -نهجایگاهی درخور توجه در نشا ،گفتمانی تنشی

 . نظام گفتمانی تنشی8-8

ای از حالات احساسی که خارج از ابعاد عبارت است از زنجیره ،معناشناختی -از منظر نشانه ،عاطفه

طری ع ؛اندگیرد و دارای معنایی ویژه است؛ به همین خاطر آن را رایحه نامیدهشناختی و کاربردی شکل می

(. شدت 69م: 1424توان آن را محدود ساخت )غریماس و فونتنی، و نمیکه در فضا پراکنده شده است 

 هیجان عاطفی یا تنش است. ۀمثاببهپراکندگی عطر 

اس نه بر اس ،هاگیرد و نقشها تحت تأثیر بحران عاطفی شکل میدر نظام گفتمانی تنشی، کنش    

وجه به هر نقش با ت ،همین دلیل شوند و بهکه بر اساس کمیت و کیفیت تنش عاطفی ظاهر می ،گریکنش

(. لازم به ذکر است که در این 99: 2996از پویایی و خلاقیت برخوردار است )شعیری،  اش،میزان انرژی

، برای دستیابی به ابژۀ گر یا فاعل احساسی(؛ یعنی شوش91نظام، ارزش معنوی و درونی است )همان: 



 اثر علی القاسمی «لحب السبعۀرافئ امَ»فرآیند عاطفی گفتمان در رمان  ۀواربررسی طرح /نظری، راضیه /03

 

 اشهای حسی و حضور عاطفیخود، دریافت زیستۀ، به تجربۀ کنش در دنیای خارجی یجابه ،ارزشی

ی انتقال براای جسم انسان، واسطهدهد که نشان می های حسی مبتنی بر جسمار استکند. دریافتتکیه می

 (.92: 2995)شعیری،  استبه دنیای بیرون  اشاحساس درونی

 ،مانعناصر گفت ،در پیوستگی .پیوندی مستقیم دارد 24و گسستگی 9پیوستگیحضور عاطفی نیز با مفاهیم     

ن شخص، مکا ،اما در گسستگی ؛حضور دارد در گفتمان او، خود، وشود پرداز ارجاع داده میبه ذات گفته

هرچه حضور سوژه در متن بیشتر  رواز این(. 59 همان:) گیرندمورد ارجاع قرار نمی ،پردازو زمان گفته

 بیشتر است.پیوستگی و در نتیجه تنش  ۀدهندباشد، نشان

 یند عاطفیۀ فراوار.  طرح5-8   

زیستی عاطفه در خلال هم است. مبتنی بر عاطفه 22عاطفی دو بعد دارد؛ نخست، بعد فشاره وارۀطرح 

 صورتبه ،شوددرون با شرایط انگیزشی معینی که منجر به تولید احساس و اضطراب درونی میدنیای 

وارۀ عاطفی دارای محور افقی هم هست ای عاطفی، طرحبعد درونه یابد. افزون برمثبت یا منفی تبلور می

شود و با عناصر فکری و فرهنگی مرتبط گفتمان از حالت عاطفی صرف خارج می ،وجود آن که در نتیجۀ

(. 692- 922: هماننام دارد ) 21های کمیت، زمان و مکان است و گسترهمبتنی بر مؤلفه ،گردد. این جنبهمی

د از چن ،عاطفی ۀواردهد. لازم به ذکر است که هر طرحعاطفی را شکل می گسترۀ« مکان»، در بحث حاضر

 تنشی تشکیل شده است که عبارت است از: ۀوارطرح
 ؛یندی افت یا تنزل تنشۀ فراوارطرح -2 

 ؛عاطفی ۀ فرایندی  افزایش یا اوج فشارۀوارطرح -1 

  ؛هاو گستره رهقدرت فشا زمانهمیندی افزایش وارۀ فراطرح-9 

 (.95- 04)همان:  و گستره قدرت فشاره زمانهمیندی کاهش وارۀ فراطرح -0

 
 :استعاطفی دارای مراحل زیر  وارۀطرح ی،طورکلبه

 55تحریک عاطفی ةمرحل. 5-5-8

شود و حرکتش تحت تأثیر دچار حسی خاص و حضوری عاطفی می ،گر عاطفیدر این مرحله، شوش

 (.291)همان:  گردددستخوش تغییر می ،هعناوین یاد شد
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 عاطفی 50توانش ةمرحل. 8-5-8

او  ،ن راستاشود و در ایگفتمان اطلاق می از در تولید گفته یا حضور در عرصۀپردتوانش به توانایی گفته  

 ،«توانستن» برد که عبارت است ازبهره می 25از ابزار زبانی افعال مؤثر ،دادن نوع حضورشبرای نشان

با تغییر  ،(. بدیهی است که این افعال92: 2911)شعیری، « باور داشتن»و  «دانستن»، «بایستن»، «خواستن»

 گردند )میرحسینی و کنعانی،شرایط حسی، فرآیند معنا را درگیر خود کرده و رخدادی تنشی را موجب می

2991 :214 .) 
 52هویت یا شوش عاطفی ةمرحل. 5-5-8

رها تخیلات، تصورات، پندا ۀهم ،لایهدر این  ؛دهدگفتمان عاطفی را تشکیل میلی ، محور اصشوش عاطفی

 اضرحهویت پایدار عاطفی در گفتمان  با تواندمی اویابند و پاسخی قطعی می فاعل احساسیو تردیدهای 

 .شود

 56عاطفی هیجان ةمرحل. 0-5-8
الیت یا گر از خود هیجاناتی را با فعتثبیت هویت عاطفی که تغییر وضعیت را در پی دارد، شوش ۀدر نتیج

ن ای ۀنمایند ،حس ضعف و خوردنقراری، لرزیدن، تکانرفتارهایی چون بی ؛دهدبیان جسمانی بروز می

 هستند. مرحله

  52عاطفی . مرحلة ارزیابی2-5-8
 یند عاطفییشین فرامراحل پ ،یند عاطفی گفتمان است که در خلال آنافر ۀواپسین مرحل ارزیابی،

 .(299- 296 :2995شعیری، شود )گذاری میزشار

 رمان مرافئ الحب السبعةعاطفی  ۀوارتحلیل طرح .0-8

 تحریک عاطفی ةمرحل .5-0-8

ش در بخسازد. شدید است که جریان عادی زندگی را مختل میای ضربه ۀمثاببهتحریک عاطفی  مرحلۀ

 دوم بخش واول شامل کودکی تا جوانی  ۀدور ؛در دو پرده روایت شده است سلیمنخست رمان، زندگی 

  تحریک عاطفی است. ۀدربردارندمصادف با کودتای نظامی علیه حکومت رسمی کشور بوده و 

ه گذشته فخر ب ۀدر قالب عاطفتنیدگی و پیش صورتبهکه  نخست است ویژگی دورۀ ،«ثبات عاطفی»    

تنیدگی در پیشزمان  ضای عاطفی است.های فتنیدگی مشخصهتنیدگی و پسپیش .نشان داده شده است

مع ج و اکنون حال زمان در ،گذشته و آینده  گونهیناو شود به جلو رانده می یدگیتنبه عقب و در پس

 (. 96- 99 :همانشوند )می
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 الورد   اتُ بها نبات ف  تح أندلسية   بحديقة   المزدانة   علی الباحة   ها تطل  و جميعُ غرف    تقليدية   کانت دارُنا دار عربية  »        
، محمّلة  بالرّطب  شماء باسقة   تقفُ  کانت النخلةُ  الحديقة   والياسمين و في وسط   والنرجس     «.کانت عذوقُ تلك النخلة 

 (. 29- 25 :1429)القاسمی، 

دارای یکی از احساسات فخر یا شرم هستند. فخر احساسی   ،در وضعیت پایدار هاانسان ی،طورکلبه     

توصیف جزءنگر  (. در رمان، 99 :2995بخشد )اچ ترنر، ت است که انسجام روابط اجتماعی را بهبود میمثب

ها و نیز درخت نخلی تنومند با گل شدهاحاطهای سنتی شامل خانه ،فاعل احساسی از خاطرات کودکی

 الورد   تاتُ بها نبا تحف   أندلسية   ة بحديقة  المزدان و جميعُ غرفها تطلّ علی الباحة   تقليدية   کانت دارُنا دار عربية  » است:
اده ارجاع دویژه  یابه خانهاین وصف  «.شماء باسقة   تقفُ  کانت النخلةُ  الحديقة   والياسمين و في وسط   والنرجس  

ین، کند. همچنمیرا تداعی  تاریخ وطنجغرافیای گرم سرزمین عراق بوده و مفهوم  ۀبلکه نمایند ؛شودنمی

گر های مکرر شوشاست. گریز فخر به فتوحات عرب ۀعاطف ۀ اندلس باغ خانه، نمایندۀورد معماری سبک

میدان حضور فراخوانده و در موقعیت اینجا و اکنون  ۀنقط ینتردوردست ها را ازآن اعضای آن، و به خانه

 حاضر ساخته است.

ه ک می علیه حکومت استاز کنش کودتای نظا متأثر ،گرتحریک عاطفی در بخش دوم زندگی شوش      

در  راً اخیاصطلاحی است که  ژئوپولتیک عاطفۀ را پی داشته است. و عادی ژئوپولتیک دو نوع عاطفۀ

های اقتصادی و نیز تأثرات آنان از شکوفایی آنان با بحران رویاروییگفتمان سیاسی جهان عرب و در پی 

ترس و امید، امید و تحقیر، تحقیر  گانۀل عواطف دوو شاممده است آهای بزرگ به وجود و زوال قدرت

هدف از ایجاد این نوع احساس، برانگیختگی عواطف مختلف (. Beralean, 2014: 7)شود میو خشونت 

کودتاگران از همین  (. در رمان، عاطفۀ011: 1412خشان، در جهت خلق نیرویی یکپارچه است )کشیش 

 :سنخ است
البيانُ رقم واحد صادر من مجلس  »عات  طويلة   انطلقَ صوتٌ أجش قائلا  بنَبرة  آمرة  وبعدَ دقائقَ بدتْ لها مثل سا»       

، م  «./ قيادة  الثّورة   کُم يا أبناءَ الشعب  الأشاوس  ، قُ  ن أجل  الديموقراطية  والحرية  يا أبناءَ من أجل  حُريت  منا الشعب  المغاوير 
نا  ..ولهذا کلّه فقد قرّرَ مجلسُ قيادة  بثَورت  : 7102 القاسمي،)« .الثورة  حلَّ البرلمان  وإلغاءَ الأحزاب  السياسية  المتعفنة 

02.) 
نظامی است که از سوی شورای فرماندهی انقلاب ایراد شد؛ صدای خشن  سطور بالا بخشی از بیانیۀ      

نیز منشأ صدور آن و « رقم واحد» و تأکید بر شمارۀ بیانیۀ« نبرة آمرة» و لحن آمرانۀ گویندۀ« صوت أجش»

در جریان اقدام علیه حکومت  شانیهدفمندموقعیت برتر کودتاگران و  دهندۀنشان« مجلس قيادة الثورة»

م خود با اقدا ،ارزشی مادی است که کودتاگران ،داشتنسلطهتغییر موازنۀ قدرت است. در واقع، مستقر و 

ات و پایداری عاطفی را برایشان رقم زده اند. این موفقیت، ثبعلیه حکومت، موفق به تحصیل آن شده

، «01الشعب الأشاوس»ی هاو ترکیب «انقلاب» یجابه« الثورة» واژۀ در بیانیۀ کودتاگران،رو، است؛ از این
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 و همبستگی ایجاد غرور ،تحریک عواطف اجتماعیبا هدف « الحرية»و « لديمغراطيةا»، «71الشعب المغاوير»

   ، به کار رفته است.در جهت دستیابی به قدرت ملی

دیهی است بکه مشخصاً در این رویداد و پیشبرد آن نقشی ندارند.  دیگر کنش کودتا مردم هستند ۀسوی     

  کند:وز بر های مختلفگونهبه  یجادشده،اتحت تأثیر تنش  و محور نباشدعاطفی آنان منطق ۀکه تجرب
تستنشقَ نسيمَ کعادت   ،تْ واتجه استيقظتْ حميدةٌ صباحَ ذلك اليوم  »        ة  علی شارع  أبي نواس ل 

لَّ ها إلی شُرفة  الشقّة  المُط 
...الصَّ  نَ النّهر  ئَتْ بحرکة  غير  عادية  في الشّارع   باح  المُنعشَ القادمَ م  ية  رسرعانَ ما وقعَ نظرُها علی دبّابة  عَسک. ولکنّها فُوج 

ارع   يها تستفسرُ منهُ عادت حميدةٌ مذعو /تمرکزتْ في مدخل  الشَّ  ين  أمامَ هما واجمَ تْ ما عما يحدث، فألفرة  إلی غُرفة  أبوَ
، ذياع  نَ الخوف   الم  ، ألقت نظرة  فاحصة  علی الجنود  شعرت بشيء  م  رفة  ونتركُ الأهلَ والأحبابَ؟ رجعت حميدةٌ إلی الش 

ها  / راحت، ترددُ في نفس  وح  ، لا أخافُهمأن»يَدب  کأفعي رَقطاء إلی مَسارب  الر  ن أبناء  هذا الوطن   «ا لاأخافُهم، لأنّهم منّا، م 
، أخذ مُها من الدّاخل  ها إذاما خافَتهم، فإنّها سَتکرههم والکَراهيةُ ستُحدِّ القاسمي، ) «تَجدُ الأعذارَ لَهم تْ کانت تخشَی أنَّ

7102 :8 -6). 
است؛  «اضطراب»و « ترس»، «غافلگیری»گیری تحریک عاطفی در سه لایۀ شکل دهندۀسطور بالا نشان     

لَّ  إلی» :تحریک عاطفی انتخاب کرده است گاهتجلی عنوانبهنویسنده بالکن خانه را  علی   ة  شُرفة  الشقّة  المُط 
در  ،اندازی رو به خیابان ابونواس دارد. این سازهباز است و چشمفضایی نیمه ، بالکن «.نواس شارع  أبي

گر با رفتن به بالکن خانه (. شوش144: 2044زاده و صبری، )کفاش نام دارد «ذارفضای گ» ،دانش معماری

 های عوامل تحریکنشانه خاطر مشاهدۀبه ،شود؛ اما تعامل او با  محیط خارجیبا محیط بیرون مرتبط می

ئَتْ بحرکة  غير  عادية  في الشّارع  » :گرددعاطفی دچار خلل می ی در خیابان و حرکات غیرعاد «.ولکنّها فُوج 

که اولین سطح  دهدروی می غافلگیری ،حضور یک تانک نظامی، عوامل این اختلال بوده و در نتیجه

 تحریک عاطفی است. 

 سمیر آگاهی از بیانیۀبا  گردد.یبازمبا ترک محل گذار به فضای درونی خانه  فاعل احساسیسپس،     

يدةٌ عادت حم» :شودغافلگیری خارج می مرحلۀاز  ،مبنی بر ترک کشور ،و پرسش انکاری پدر کودتاگران
،  ونتركُ الأهلَ والأحبابَ؟ ذياع  يها تستفسرُ منهما عما يحدث، فألفتهما واجمين  أمامَ الم  ار او ب  «مذعورة  إلی غُرفة  أبوَ

 «ترس»سطحی دیگر از احساس را که شامل  بار ینا؛ اما گرددیبازمیعنی بالکن خانه  ؛دیگر به محل اولیه

، ألقت نظرة  فاحصة  علی الجنود  » :کندتجربه می ،است «اضطراب»و  رفة  نَ شعرت بشيء  م  . رجعت حميدةٌ إلی الش 
وح   تحت  اند کهمعرفی کردهاحساس خطر نابودی  را اضطراب.« الخوف  يَدب  کأفعي رَقطاء إلی مَسارب  الر 

این .  (99: 2991بیند )عموری و همکار، نابودی میموجودیت خود را در معرض  ، انسانهمواره ،تأثیر آن

 أنا لاأخافُهم، لأنّهم» :گر ایجاد کرده استدار و گسترده در وجود شوشاضطرابی دامنه ،حضور سربازان بار،
، لا أخافُهم ن أبناء  هذا الوطن  ها إذاما خافَتهم، فإنّها سَتکرههم والکَراهيةُ ستُحدِّ  .منّا، م  ، کانت تخشَی أنَّ مُها من الدّاخل 
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کند با یافتن وجه مشترک میان خود و آنان که همانا هویت عراقی او تلاش می.«  أخذت تَجدُ الأعذارَ لَهم

 بر اضطراب خود چیره شود. ایشان،پنداری با ذاتحس هم نیزاست و 
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است و ناگزیر به گذر از درون آن  ن،تولید گفتما منظوربه  ،فاعل احساسیکه  توانش عاطفی دالانی است

تا قادر شود از میل و اراده، اجبار، توانایی، آگاهی و  ،های مؤثر سود جویددر این مسیر باید از فعل

 باورمندی خود در فضای گفتمان تنشی سخن بگوید. 
. حينما عَبرتُ الحدودَ، سقطَ م  » يدي لَما هَجَرتُكَ ياوطَني، أبدا  مرُ ب 

َ
ي لو کانَ الأ عادةُ، وضاعَ ف  ن يدي شيءٌ اسمُه السَّ

وائح  لَصيقة  عالقة  بشَغاف  القلب   يسُ الأمکنة  وأشکالُ الأشياء  وأريجُ الرَّ ؛ وبَقيتْ رُسومُ الوُجوه  وتَضار  ريق  ، لا رَمال  الطَّ
ي أَنکيدو باحثا  عن نَبتة   ه الوَف  ها. و إلی هُنا وصلَ جلجامشُ برفقة  صديق  محو  انَ مع الحياة  و أنا أتيتُ إليك يا لبن سبيلَ ل 

وکنتُ أتساءَلُ في نفسي وأنا أودّعُ وطني في بَهيم  اللّيل ما إذا کنت سأَعودُ إليه في وضح  النّهار   /رفيقي حفاظا  علی الحياة  
کريات   ي المُزدَحمة  بالذِّ ي کَما هو في ذاکرت    .(38- 31: 7102القاسمي، ) «هَل أستطيعُ أن أحتفظَ بالماض 

زمانی اقدام به مهاجرت از کشور عراق تا رسیدن به کشور لبنان  ، در فاصلۀتوانش عاطفی مرحلۀ      

و  «ورود به لبنان»، «رفتن از عراق» :این بخش عبارت است از های برجستۀاست. کنش گرفته شکل

و « نباور داشت»، «ایستنب»، «خواستن»ها همگی تحت تأثیر افعال مؤثر این کنش«. فراموش کردن وطن»

بار عاطفی  ها درآن یرمستقیمغاما کاربست  ؛بیان نشده یحاًصرها هستند. اگرچه لفظ این فعل« نتوانستن»

يدي »های یادشده مؤثر است. توضیح آنکه عبارت کنش مرُ ب 
َ
 بوده« تنبایس»مفهوم فعل  ۀدربردارند« لو کانَ الأ

 به تبعیت از شرایط موجود و مهاجرت است.   ناگزیر ،برخلاف میل باطنی ،گرو شوش

ن يدي شيءٌ » :نیز به کار رفته است« باور داشتن»فعل  سلیم،در مونولوگ       حينما عَبرتُ الحدودَ، سقطَ م 
ريق   ي رَمال  الطَّ عادةُ، وضاعَ ف  سعادت و خوشبختی را از دست  ،سلیم عمیقاً باور دارد که با مهاجرت «.اسمُه السَّ

ن وَطني الکبير  » :هم باورمند است یوطن عرباست. در این میان، او به داده  ه جزءٌ م  ی و إل. و لبنانُ بعدَ ذلكَ کل 
ي أَنکيدو باحثا  عن نَبتة  الحياة   ه الوَف   یلگمش؛اسطورۀ گبا فراخوانی قهرمانان  وی «.هُنا وصلَ جلجامشُ برفقة  صديق 

 برجسته سازد کند این باور را( تلاش می61 :2911 ،و همکار بورکهارتر. ک: )یعنی گیلگمش و اندیکدو 

  است.گیری حیات بشر که سرزمین لبنان مهد شکل
فسي وکنتُ أتساءَلُ في ن» :توانش عاطفی هستند های مؤثر در مرحلۀدیگر فعل «نتوانستن»و  «خواستن»       

در  ، دربارۀ بازگشت به وطنسلیمپرسش  .«ه في وضح  النّهار  وأنا أودّعُ وطني في بَهيم  اللّيل  ما إذا کنت سأَعودُ إلي

 اش مبنی بر زندگی آزادانه اشاره دارد. میانۀ روز، به خواسته

 :اردموضعی متزلزل د ،یاد وطن داشتننگهدر ابتدای سفر، سلیم در خصوص توانایی خود برای زنده       

ي کَما هو في ذاکرت  » ؟هل أستطيعُ أن أحتفظَ بالماض  کريات   در اثرفقدان هویت  از هراس «ي المزدحمة  بالذِّ



 52/  82-02، 5008بهار پنجاه و یکم،، دورۀ جدید، شمارۀ ردهماوهش ادب عربی(، مقاله پژوهشی، سال چهفصلنامة علمی لسان مبین)پژ

 

 

شود. جایگزین تردید می ،کشد که اطمیناناما طولی نمیگیری را در پی داشته است؛ ت، این موضعمهاجر

يسُ الأمکنة  وأشکالُ الأشياء  وأريجُ کند؛ عضوی حیاتی یاد می عنوانبهاو از وطن   وبَقيتْ رُسومُ الوُجوه  وتَضار 
ها. محو  ، لا سبيلَ ل  وائح  لَصيقة  عالقة  بشَغاف  القلب  طور که چسبیده است. همان سلیمقلب  گذشته به پردۀ الرَّ

 کردن گذشته نیز  زند، فراموشمرگ موجود زنده را رقم می ،جدا کردن هر بخشی از عضو حیاتی قلب

 شود.میگر مرگ شوشباعث 

 شوش عاطفی ةمرحل .5-0-8

لق با مفهوم تع این مرحلهشوش عاطفی گردد.  آمریکا سبب شد تا سلیم وارد مرحلۀی در زندگی طولان

ر برابر حمایت اجتماعی د داشتن به احساس اطمینان فرد دربارۀ ،تعلق مکانی .مکانی ارتباطی مستقیم دارد

تحت تأثیر  ،ی(. از آنجا که معان21- 29: 1420، )منصور شوداطلاق می ،نیروهای بیگانه یا شرایط دشوار

نیز دارای  خاطرتعلق (، عاطفۀ56:  2996شعیری، )شوند طیفی حاصل می صورتبه ،پذیرعواطفِ میزان

امید  ۀدارنددربرمثبت تعلق مکانی بوده و  ، جنبۀ«دلبستگی» ی مُدرّجِ مثبت و منفی است. عاطفۀهاسویه

انگی احساسات بیگ دهد و دربردارندۀرا شکل می خاطرتعلق نیز سویۀ منفی عاطفۀ «غربت»است. احساس 

 ساخته شده است. « غربت» عاطفۀ بر اساس ،، هویت و شوش عاطفی سوژهدر این رمان. استو انفصال 

احساس غربت عبارت است از حالت هیجانی منفی که با افکار تکراری در رابطه با خانه، از دست      

: 2990خانی، های جسمانی، همراه است )ولیکایتدادن دوستان، تمایل به بازگشت به محیط قبلی و ش

 اجتماعی عبارت یگانگیازخودبآیند. های این عاطفه به شمار میگونه ،(. غربت اجتماعی و سیاسی99

با حسرت،  معمولاًاین حالت  ها و عادات مرسوم جامعه،است از احساس جدایی از افراد جامعه، ارزش

احساس ، (. از خودبیگانگی سیاسی252: 1444مراه است )سلامی، بدبینی و یأس و یا شورش و عصیان ه

: 1441)عبدالوهاب،  گیردرا در بر می رضایت، سرکوب آرزو و جدایی از حکمرانان سیاسی و نظامیعدم

 را تجربه کرده است: «غربت»(. سلیم هر دو نوع احساس 220
ي و يحملانفي بيروت صارتْ القراءةُ والکتابةُ صاحبيّ الوفيَي         ني ن  اللّذَين  يُؤنسانني في وَحدَتي، ويخفّفان  عنّي وحشت 

ه الماديةَ المحدودةَ مقارنة   لُ وضعَه و إمکانت  ، يُحلِّ ي. ذاتَ ليلة  ظل يُفکرُ فيها طويلا  بعيدا  عن غُربتي وتَعاستي والتياع 
، بل يسي . أمّا هو فلايَملكُ حتّی دراجة  غيرة  بهذه الأمريکية  المُترفة  ه الصَّ ت 

ن نصف  ساعة  ليصلَ إلی شُقَّ کثرَ م  رُ علی قدميْه  أ
ن تلك المنح  التي تَهبُها بلادُه لکثير  منَ الأغ منحة  دراسية  م  عُ ب 

. إّنه لا يتمتَّ فُ من غرفة  واحدة  خيصة  التي تتألَّ نْ بالرَّ ياء  م 
وا إلی  نَ الانتهازيينَ الذي انضَم  ، أو م   (.33و  002: 7102حزب  الحُکومة  )القاسمي، ذوي الواسطة 

 ادهدورافتای مستقل و در خودآگاهش شیء دیگران سلیم در لبنان عزلت را انتخاب کرده است؛ زیرا      

به  ،برای رهایی از فشار حس جدایی و انفصال ،خاطرهمینبه زنند؛اش سر بازمیهمراهی از هستند که

في بيروت صارت القراءةُ والکتابةُ صاحبيّ الوفيَين  اللّذَين  يُؤنسانني »برد: ناه میپ« نوشتن»و « خواندن»های کنش
ي و يحملانني بعيدا  عن غُربتي وتَعاستي والتياعي.  «في وَحدَتي، ويخفّفان  عنّي وحشت 
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یگری د ۀ وجهۀدربردارند ،سفر و تحصیل سلیم در آمریکا و آشنایی او با دختری یهودی به نام سوزان      

، ذاتَ ليلة  ظل يُفکرُ فيها طوي»گر است که ریشه در اختلاف طبقات اقتصادی دارد: از غربت اجتماعی شوش لا 
، بل يسيرُ علی  . أمّا هو فلايَملكُ حتّی دراجة  ه الماديةَ المحدودةَ مقارنة  بهذه الأمريکية  المُترفة  لُ وضعَه و إمکانت  يُحلِّ

ن نصف  ساعة   کثرَ م  . قدميْه  أ فُ من غرفة  واحدة  خيصة  التي تتألَّ غيرة  الرَّ ه الصَّ ت 
بقۀ ط در توصیف« ليصلَ إلی شُقَّ

مست وردار و سربرخ ای کاملاًدهد او به طبقهاکتفا شده که نشان می« المترفة»به صفت  ،سوزان اجتماعی

ته اندکش پرداخ هایاندوخته ، به شرح مفصلوضعیت زندگی سلیماز ثروت تعلق دارد؛ اما در خصوص 

ن تلك المنح  » کرده است:غربت سیاسی را هم تجربه  ر آمریکا،است. او د شده منحة  دراسية  م  عُ ب 
إّنه لا يتمتَّ

. وا إلی حزب  الحُکومة  نَ الانتهازيينَ الذي انضَم  ، أو م  ن ذوي الواسطة  اه در نگ« التي تَهبُها بلادُه لکثير  منَ الأغبياء  م 

یان عراقی مقیم آمریکا که با استفاده از حمایت کودتاگران حاکم از تسهیلات آموزشی سلیم، دانشجو

 و قسمی دیگر در جرگۀفهمان حکومت شمار نازیرکان و کم در بخشیاند، دو قسم هستند؛ برخوردار شده

 ،زبانمدیگر دانشجویان ه او ازجایگاه ؛ به این ترتیب، طلبان مرتبط با صاحبان قدرت قرار دارندفرصت

 غربت سیاسی برجسته شده است. و عاطفۀ متمایز

شناسی عاطفی را های نشانهاز جمله عواطفی است که اساس و پایه« غربت»گرمس معتقد است       

« حاضرشدهغایبِ »بر اساس  ،«غربت»آید. حس ساز به شمار میبنیان عواطف معنا ،ساخته و در واقع

انی، شود )فونتغیاب برای سوژه محسوس می ین حالت، حضور در حوزۀشود. در اتوسط سوژه، شناخته می

1449 :94 .) 
 فيقين  بعد أن کنتَ وإياه ر  لبي اعتزلتَ الفرحَ ؟ لماذا يا قَ من صبح   ليل الأحزان  نفسي: أما ل   في وحدتي کنتُ أسائلُ »       

 (.071)المصدر نفسه: « ؟الأهل   و سمر   الطفولة   لاتفترقان في ملاعب  
دهد که سلیم در های کتاب تکرار شده است، نشان میدر فصل وفوربههای بالا که پرسش نمونۀ         

دون ب فاعل احساسی ،در این نوع حضور. کرده استحضور نوستالژیک را تجربه  ،شوش عاطفی مرحلۀ

: 2995عیری، ش)کند را که زندگی کرده و در حال حاضر از آن دور است، دریافت می یاگذشته، هدف

ای هکند با استفاده از پرسشحس آرامش در کنار خانواده است. سلیم تلاش می ،. آنچه غایب است(94

  .ازدسشهر جامانده در گذشته را برجسته آمیز گذشته است، وجود آرمانکه دال بر یادکرد حسرت درپییپ

 هیجان عاطفی .0-0-8

بیشترین درهم تنیدگی را با یکدیگر دارند.  ،ان عاطفیشوش و هیج ، دو مرحلۀشدهاز میان مراحل یاد

 ،خاطرهمینگیرد وضعیت عاطفی را تغییر دهد و بهمی تحت تداوم تأثیر مرحلۀ شوش، تصمیم گر،شوش

توانست از نظر  ،کردن در آمریکاها درس خواندن و زندگیپس از سال ،کند. سلیمهیجان را تجربه می

ربه را تج« تنهایی»و « غربت»احساس  ازپیشیشب ،بد؛ اما با گذشت زماناجتماعی جایگاهی درخور بیا
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سلیم » تۀ، گفکرد. به سخنی دیگر، جایگاه اجتماعی او سبب رفع احساس دلتنگی نشد. در همین راستامی

با محیط جدید منطبق   نتوانست خود را گاهیچهسرزمینی دیگر مهاجرت کرد؛ امّا  یسوبهاز وطن خود 

دو فراارزش وطن و کشور بیگانه وجود دارد که بر محورهای کیفی  ،ل گرفته است. در این گفتهشک« سازد

هستند. شایان بیان است که عامل پیوند این دو محور، وجود حضوری  یشنماقابلگستره و کمی فشاره 

و سرزمین دو فراارزش وطن  یونددهندۀپ ،رو احساس سلیم(؛ از این056: 2999باشد )شعیری، هوشمند می

 بیگانه است. 

 
 ن؛ یعنی وطبر اساس دو فراارزش کشورهای مبدأ ،شده در شکل بالاتنشی رسم وارۀهای طرحبرونه       

مودار، ی نیعنی آمریکا که سلیم به آن مهاجرت کرده و ساکن شده، شکل گرفته است. محور کمّ ؛و مقصد

 کنند. درایندگی میی و هیجان سلیم را نمارزش وضعیت زندگی اجتماعی و محور کیفی، ارزش عاطف

دهد وطن برای محور عمودی نمودار نشان می .این دو محور ارزشی، مدرّج و ناهمسو است داستان، رابطۀ

؛ اما از آنجا از کردهزندگی می ی یکنواخت و کوچکاسلیم نقشی عاطفی دارد. اگرچه او در جامعه

ده است، دلبسته و امیدوار بوده و در نهایت خود را خوشبخت بوهای عاطفی آن جامعه برخوردار حمایت

جریان تر رفتهتر، پیشگسترده در اجتماعی ،نسبت به گذشته ،دانسته است. در مقابل، زندگی او در آمریکامی

ا که از آنج و تری را به دست آوردجایگاه اجتماعی برجسته ،با تحصیل در دانشگاه تتوانس داشت. او

وند عاطفی ایجاد پی درسلیم   در این میان، بستر رشد سوژه است، نقش کارکردی مثبتی دارد؛کشور مقصد 

پیشرفت بیشتر  رو،از این .دچار درخودماندگی شده است ناکام مانده واش میان خود و محیط پیرامونی

ا سلیم تسبب شد  ،تر وی را در پی داشت. قرار گرفتن در چنین وضعیتی، تنهایی فزونسوژهاجتماعی 

 گر را نیز تحت تأثیر قرار داده است.بر روان، جسم شوش افزونبحرانی که  کند؛را تجربه 12بحران عاطفی
ي. لابدّ »          ي و حمّی تلهبُ جسد  ي إلی صداع  يمزّقُ رأس  في تلك الليلة  تحوّلَ الشّعورُ بالغربة  الذي ينوءُ به في قلب 

. فت  .حتُ حقيبتي، أخرجتُ شالَ أُمي وضعتُه علی مجهي شممتُ رائحةَ الحناء  المنبعثةَ منهلي من أخذ  الدواء  المعتاد 
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: 7102، القاسمي)« تعوّذتُ بذکرك  کصوفي في خلوة  و أغمضتُ عينيّ علی صورتك  الحبيبة  انتظرتُ ليُغادرَني الصداعُ 
001.) 
 های جسمانی هیجانسازد، نشانهور میهای سر را شکافته و تبی که جسم را شعلهدردی که استخوان      

ایی قادر به شکیب ،برای مدتی طولانی فاعل احساسی،گر هستند. واضح است که عاطفی در جسم شوش

ن أخذ  » :متمسک شده است ،واسط ادراکی عنوانبه ،رو به شال مادردر این حالت نیست؛ از این لابدَّ لي م 
. فتحتُ حقيبَتي، أخرج هر یم سل   « .تُ شالَ أُمي وضعتُه علی مجهي شممتُ رائحةَ الحناء  المنبعثةَ منهالدواء  المعتاد 

کند، قادر است وجود مادر را به که شال را لمس کرده، بر پیشانی گذاشته و عطر آن را استشمام می بار

 گیریهحضورش را معنادار سازد. همچنین، بهر ،معناشناختی -زمان اکنون فراخواند و در اصطلاح نشانه

در پی  ،استکه همان وجود غایب مادر  ،خلأ عاطفی را کاهش فشار ناشی از از حواس لامسه و بویایی،

با وجود دیگری یعنی مادر، پیوند خورده و  ،با کاربست حس لامسه ،گرشوش دداشته است. وجو

 ،ز هویت مستقل خویشا گونهینامرز میان جهان درون و دنیای خارج از میان رفته است. او  ترتیبینابه

 گیرد.فاصله می ،که همان ذات درخودمانده است

تعاملی میان سوژه و ابژه اشاره دارد. سلیم منبع عطر، یعنی شال مادر  ی دیگر، عطر به رابطۀاز سوی       

ضا در فاین عطر  کهیمادامگیرد. را در بر می اوپیچیده و وجود حنا در فضا  رود و ناگاه رایحۀرا نشانه می

از فقدان  سعاطفی مثبت را تجربه نماید. پ د با ابژه در ارتباط باشد و فشارۀتوانپراکنده است، سلیم می

د شال نیز کارکر ،شود و به همین خاطرفاعل احساسی با نقصانی پایدار مواجه می ابژه، یعنی مرگ مادر،

ار قربحران عاطفی  ش تحت تأثیرازپییشبدهد و جسمش واسطی خود را میان او و ابژه  از دست می

  :گیردمی
جُ صوتي واهنا  عندما أتحدّثُ. کنتُ مستعدا  أن أضحي بکلِّ »        . ترتعشُ يدايَ، يرتجفُ شفتاي، يتهدَّ کنتُ مريضا  حقا 

نْ مُصيبتي. في تلك الأيام  العصيبة   ن أجل  أَنْ أعثرَ علی طبيب  يخرجُني م  سليم صديقَه و زميلَه عادَ الأستاذُ   ما أملكُ م 
: عليك أ ه، قالَ بحَماس  واضح  سرّ مرض  ه له ب   سه:المصدر نف« )تذهبَ إلی لالة عيشة البحرية   نْ المغربي سيدي محمد ونوَّ

771                                                                                                                    .) 
. تر» :بحران عاطفی سبب شده است سلیم کنترلی بر رفتار خود نداشته باشد        تعشُ يدايَ، کنتُ مريضا  حقا 

جُ صوتي واهنا  عندما أتحدّثُ. شدن صدا به هنگام ها، بریدهها و لبلرزش دست «يرتجفُ شفتاي، يتهدَّ

ت. مراجعه به پزشک و استمداد از گر اسگرفتن تنش عاطفی در وجود شوشاوج دهندۀگفتن، نشانسخن

کنتُ » :تا بتواند بر آن چیره شود ،دهد که او تنش را به دنیای بیرون از خود انتقال دادهنشان می ،دوست
نْ مُصيبتي. ن أجل  أَنْ أعثرَ علی طبيب  يخرجُني م   ،دانش پزشکی مبتنی بر علم «مستعدا  أن أضحي بکلِّ ما أملكُ م 

کند یاطمینان م های دوست خودری ناتوان است؛ به همین خاطر، سلیم به توصیهنسبت به شناخت بیما

عادَ الأستاذُ سليم صديقَه و زميلَه المغربي سيدي   تلك الأيام  العصيبة  في »ای دارد: که ریشه در عقلانیت اسطوره
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: عليك أ ه، قالَ بحَماس  واضح  سرِّ مرض  ه له ب  تنی ای، مبعقلانیت اسطوره.« شة البحرية  تذهبَ إلی لالة  عي نْ محمد ونوَّ

د ندار ایمیانههای عینی و با استدلالاست های فرهنگی جامعه ادراکی و تجربه -های حسیدریافت بر

رود که بر اساس می «لاله عیشۀ بحریۀ»در همین راستا، سلیم به زیارت مقبرۀ (. 19: 2996)شعیری، 

 طرب و نگران است.های مضبخش دلآرام ،های محلیافسانه

 ارزیابی عاطفی .2-0-8

(. ارزیابی 240م: 1442عاطفی پیوندی مستقیم دارد )بنگراد،  وارۀارزیابی عاطفی با مراحل مختلف طرح

« چرایی»شود؛ نخست ارزیابی مبتنی بر سلیم از کنش مهاجرت در طول داستان به دو بخش تقسیم می

 : مهاجرت است
ها شامخة   هل يمکنُ للانسان  »        هم؟ کل  الکائنات  في قَريتي تتشبّثُ بجذور  أن يبنی سعادتَه علی شقاء  الآخرينَ وتَعاست 

، أبحثُ عن مَنفی موحش  لأدفنَ فيها خَوفي وجُبني ؛ إلّا أنا، فها أنا ذا أسير بخنوع  مُطأطأ الرّأس  مي، )القاس« حتی الموت 
7102 :81 -21).  

ر قائل به وجود دوگانگی میان خود و دیگران است. دیگران یعنی کائنات و گدر این سطح، شوش       

ها کل  الکائنات  في قَريتي تتشبّثُ بج» :مرگ ریشه در خاک دارند ار تا لحظۀکه شرافتمندانه و استو ،هستی ذور 
رس ز تگر است که سرافکنده، کنش رفتن را در پیش گرفته و ادر مقابل، منِ شوش« شامخة  حتی الموت  

، أبحثُ عن مَنفی موحش  لأدفنَ فيها خَوفي » :مرگ به تبعیدگاه پناه برده است أنا ذا أسير بخنوع  مُطأطأ الرّأس 
دهد که کنش مهاجرت در وضعیتی سلبی ارزیابی مبتنی بر دوگانگی شجاعت و ترس نشان می «وجُبني.

 در خصوص درپییپهای اثر ناکامی در کند.خاطر چنین اقدامی سرزنش میانجام شده و سلیم خود را به

که منجر به تکرار مهاجرت به کشور مغرب گردید، حسی از  ،در کشور آمریکا« غربت»چیرگی بر حس 

 دانست:های کشور مغرب میاو خود را مسئول ناآرامی کهیطوربه گر ایجاد شد؛تنفر در وجود شوش
، وأنَّ سو»        دَ له أنّه سيّءُ الحظِّ کَّ نَ الخَير  له أنْ لايذهبَ إلی أيِّ تأ قه أَينَما حلَّ وحيثُما رَحَلَ، ولعلَّ م  عه يُلاح  ءَ طال 

ه خيفة  وشرّا، إنّ النحسَ يلاحقُه أينما ذهبَ  . توجّسَ سليمٌ في نفس  ذلك المکان  ئلّا يلحقَ الضررَ ب  ه ل  حب  )المصدر  «مکان  ي 
 (.701- 700نفسه: 
ت اس« غربت»مقهور شدن وی در برابر احساس  دهندۀنشان ،گربرای شوشکاربست ضمیر غایب        

تقارن زمانی ورودش به کشور مغرب و  لیم با مشاهدۀ(. به همین خاطر، س19: 1414)بوعیاد و همکاران، 

اندن مکند که بهتر است برای در امان تجسم می بدشگونخود را انسانی  ،آغاز تحرکات انقلابی در آنجا

 .  سفر کردن را متوقف کندز آسیب وی، دیگران ا

ها در پی تحرکات و با تعطیلی دانشگاه کردازدواج « اثیرۀ»در رباط با دختری اهل مغرب به نام  او        

ار . در همین فاصله، اثیره به سرنوشتی نامعلوم دچشدراهی ریاض  ییتنهابه ،با هدف یافتن پیشه ،انقلابی
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م ماند. پاراگراف پایانی داستان به آخرین سطح ارزیابی سلینتیجه بی شیافتن های سلیم برایشده و تلاش

 اختصاص دارد:
نّي أقفُ علی مفترق  الطريق  في ليل  »        يخوخة  تَحاصرني. إ  . فجميعُ أَمارات  الشَّ حيل  لرَّ  ل 

نْ أثقالي تأهبا  إني أتخفّفُ م 
تَتأملان  الطريق المخضّررة التي أمامي، وعيناي في قَذالي تحدّقان  في دامس  ولا أعرفُ وجهتي. عيناي في أُمِّ رأسي 

ن الدّموع  المتجمّعة  في المآقي وزاغَ  يشتْ عينايَ م  دة  التي خلّفتُها ورائي ولا أدري إلی أينَ ينبغي أسير. ع  الطّريق  المسوَّ
عي أناملك  علی عيني لأبصرَ مرّ   «ة  أُخری. وألمسي ساقيّ ليَنطلقا في طريق  الأمل  بصَري. فلم أعُدْ أتبيّن الرويةَ. ض 

 (.726: 7102)القاسمي، 
بیند، در چالش دوگانگی گر فرتوت که مرگ را فراروی خود میدر این سطح از ارزیابی، منِ شوش       

بلکه  همسویی میان منی که مهاجرت کرده است و منی که این  برد؛میان خود و عالم واقع به سر نمی

از  ،ای تاریکدر مقابل گذشته گر،شوش. شده استکند، جایگزین دوپارگی اولیه نش را ارزیابی میک

 ندهخودبساز دنیای  و در نتیجۀ آن، وی ستاوتغییر موضع  ۀدهندنشانگوید که ای سبز سخن میآینده

 خارج و به دنیای بیرون، جایی که امید هست، وارد شده است. 

هی بدی .فراخوانی کرده است« ألمسی»و « ضعی»های امر فعل ، ابژه را باخش، سلیمهمچنین، در این ب    

زمانی حضور، عاطفی باشیم. این هم ۀوارطرحزمان سوژه و ابژه در شاهد حضور هم ،است در این فراخوانی

 ذوبر شود که سوژه و ابژه در یکدیگبارقه به زمانی اطلاق می -را رقم زده است. لحظه 11بارقه -لحظه

: 2996)شعیری، حاصل شود  «وجد و شور هستی شناختی»یعنی  و بالاترین سطح معنایی حضور؛ شده

روانی سلیم برای بازگشت به وطن بازیابی  نی و انگیزۀحصول این نوع حضور، توان جسما . در سایۀ(51

 شده است.

  نتیجه

السبعۀ پرداخته، نتایج زیر حاصل شده عاطفی رمان مرافئ الحب  وارۀحاضر که به تحلیل طرح در مقالۀ

 است:

ش شکل گرفته است. تن« خشنودی»محور بوده و پیرامون ارزش درونی شوش ،گفتمان عاطفی داستان     

سفی لمفهوم ف ، نمایندۀباشد. غیاب وطنگر و غیاب وطن میحضور شوش ، بر اساس تقابل دوگانۀداستان

 ،در ابتدای مهاجرت ،نمود یافته است. سلیم« مهاجرت»کنش  و« مرگ» است که در قالب حادثۀ« نیستی»

ی بحران تنش مدت،یطولاناز افعال مؤثر با هدف مانایی وجود وطن بهره برده؛ اما سرانجام احساس غربت 

است و با نوع حضور  عامل پویایی جریان داستان ،تنشنوسان عاطفی در را در وجوش رقم زده است. 

فصل پایانی، به فراخور حس  یرازغبه ،ستقیم دارد. حضور فاعل احساسیفاعل احساسی پیوندی م

ادراکی شال مادر و در نهایت  نوشتن، استفاده از واسطۀ اش، آهنگی کند و آهسته دارد. کنشدرخودماندگی
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سفرهای متعدد، شگردهایی است که سوژه برای غلبه بر حس درخودماندگی برگزیده است. در نهایت، 

ناگزیر به تغییر دیدگاه در ارزیابی خود نسبت به  ،«خشنودی»ارزشی  ی به دست آوردن ابژۀگر براشوش

« اکنون»سازی وجود ابژه، محبوب را به زمان سوژه با فراخوانی و برجسته ،گذشته شده است. در این حالت

 ۀته و در نتیجگفتمان را در پی داشسازی عناصر فراخوانی کرده است. این عمل، فشرده« اینجا»و مکان 

ردانی سرگ آن، فاعل احساسی توانسته است از دوگانگی و تناقض میان عالم درون و بیرون رها گردد، بر

 شود. «دلتنگی» ، جایگزین عاطفۀاست «خشنودی»ارزش  ۀدربردارندکه  «انتظار» چیره و در نهایت، عاطفۀ
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إلی تناول کيفية تکوين النظام العاطفي في إطار الخطاطة  النقد الأدبي هادفة   يمنهجا  ف تعتبر سيميائية الأهواء
 لمستويات الخمسة وهيمشتملا  علی اهذه الخطاطة لتوضيح الاستمرارية العاطفية  تمّ تقديمالاستهوائية. وقد 

نات وّ ود المککر أنّ وج. وجدير بالذّ التقييمفية، والتوتّر العاطفي والعاطفية، والهوية العاط فاءةالتحريك العاطفي، والک
قد جعلتها ملائما  للدراسة في إطار الخطاطة الاستهوائية، منها الاستمرارية « مرافئ الحب السبعة»المختلفة في رواية 
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مستخدما  المنهج الوصفي التحليلي معتمدا  علی « مرافئ الحب السبعه»إلی تحليل النظام العاطفي في رواية  هدفي
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: سمينقالخارجي. وقد تکوّنت مرحلة التقييم الأخلاقي لعملية الهجرة من  عالمالجسمية کسلسلة لنقل العاطفة إلی ال
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